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 گروه سیاســت: علي مطهري نامــزدي براي انتخابات 
ریاســت جمهوري ۱۴۰۰ را تلویحا تأییــد کرد. مطهري 
در گفت وگویي که با ســایت شفقنا داشته، در پاسخ به 
پرسشي در این باره گفته است: «بستگي به شرایط دارد. 

اگر احساس کنم آنجا جایي است...

شــرق: غرش طبیعت به جان آمده از تخریب گسترده 
و بــدون توقــف، در کنــار ســودجویي و زیاده خواهي 
به هر شــکل و از هــر راه ازجمله نابــودي جنگل ها 
و دســت اندازي به حریــم رودخانه ها و مســیل ها با 

مدیریتي ناکارآمد و روبه رو با فسادي افسارگسیخته...

نیمه پر لیوان
در شرایط مصیبت جمعي

احتمال نامزدي
 براي انتخابات ۱۴۰۰

مقاله ای  تفصیلی از   پرویز  پیران  علي  مطهري  اعلام کرد

ظریف در  اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا: 

فرشته ها  پول و  اسلحه
 به داعش نمی دهند

اصلاحی که بحران می آفریندطرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در بوته نقد  کارشناسان نظام های انتخاباتی 
 صفحه ۶

 صفحه ۱۵

تهدید ایران بی پاسخ  زنگنه :
نخواهد ماند 

خطرآفرین است وجود تفرقه بین اعضا ابراز  نگرانی دبیرکل اوپك در گفت و گو  با  «شرق»:
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نظارت مفقوده 
بر خصولتی ها

 نگاهی به جلد سوم خاطرات لطف االله میثمی
صفحه ۴

صفحه ۶

تیترها

صفحه ۱۳

نه مبارزه مذهبى کردم 
و نه سیاسى؛ مبارزه 

نظامى کردم
انتقاد وزیر  از 

داروخانه ها

وفاداران منافعِ «من»

اتفاق  سیاســت  در  ناپایداري 
در  ناپایــداري  نیســت.  تــازه ای 
تصمیمــات ماحصل تشــتت آرا 
و گاه اختــلاف منافع اســت. این 
داخلي  سیاســت  در  ناپایــداري 

که در چهار دهه گذشــته نیز وجود داشــته، اکنون 
به مســئله اي جدي تغییر شــکل داده اســت.  در 
رهگیري ناپایداري  سیاست داخلي در ایران، به نکات 
درخــور توجهــی برمی خوریم که شــاید در تحلیل 
وضعیت کنوني بي تأثیر نباشــد. دولت موقت، یکي 
از ناپایدارترین دولت هاي انقلاب بوده است؛ دولتي 
که به ندرت توانســت تصمیمي قاطع و درخور اعتنا 
بگیرد و روي آن پافشاري کند. مشکل دولت موقت 
آن بود که از «رویداد» به معناي واقعي درك درستي 
نداشت. مصلحاني بودند که به سرعت در پي اعلام 
دوره پســاانقلابی بودند و این اســتراتژي چندان با 
وضعیت موجــود همخوانی نداشــت؛ دورانی که 
رهبر انقــلاب، امام خمیني، با شــور و حــرارت در 
کانــون انقلاب بود و همچنین این اســتراتژي مغایر 
با روحِ رویداد بود؛ روحــي که تازه در کالبد جامعه 
دمیده شــده بود و بــه این باور رایــج دامن زده بود 
کــه انقلاب همه کارها را خــودش روبه راه مي کند. 
مــردم نه از انقلاب که از روح جمعي انقلاب فرمان 
مي گرفتند و حاضر نبودند بپذیرند انقلاب تمام شده 
و پســاانقلاب با ســالخوردگانی از دیروز به راه خود 
ادامــه خواهد داد. این نافي روح انقلاب بود و نافي 
آن شــوري که گاه حتي رهبرانش را نیز در پي خود 
مي کشــاند. اگر بگوییم دولت موقت درك درستي از 
رویــداد و ویژگي هاي آن نداشــت، اغراق نکرده ایم. 
مــردم وفاداري به رویــداد را از دولت موقت طلب 
مي کردند ولی آنان دل در پساانقلاب داشتند. با آغاز 
جنگ همان چیزي اتفاق افتاد که همگان انتظارش 
را مي کشــیدند؛ تــداوم آرمان های انقــلاب، این بار 
در جنگــي دیني و میهني. با جنــگ و انقلاب دوم، 
میرحسین موسوي بر مسند دولت نشست و توانست 
از طریق جنــگ و مدیریت آن، به رویــداد وفاداري 
نشــان بدهــد. ازاین رو دولــت او توانســت با همه 
ناپایداري ها و مدیران متوسط، صرفا به دلیل پیروي 
از منــش و روح انقلاب اثرگذار باشــد و در خاطره  
جمعي انقلابیون به نیکي بماند. هاشمي رفسنجاني 
رؤیاي دولت موقت را گرفت و در حرف و عمل اعلام 
پســاانقلاب کرد. هاشمي، دولت را جایگزین انقلاب 
کرد تا با ماشین دولت و بوروکراسي آن، روح انقلابي 
را مهار کند و ناپایداري در تصمیمات و تعداد مدیران 
نالایق را کاهش دهد. هاشمي رفسنجاني، وفاداري 
بــه انقــلاب را با وفــاداري به دولت و بــه  تعبیري 
وفاداري به ما تاخت زد. ناگفته پیداســت بخشي از 
انقلابیون و مردم نیز او را همراهي کردند. در دولت 
هاشمي رفسنجاني تصمیمات پایدار بسیاري گرفته 
شــد و مدیران کمتری صرفا بــا رنگ و بوي انقلابي 
بر مســند قدرت نشستند. دولت ســازندگی هرچه 
خواســت اعلام وضعیت پساانقلابي کند، نتوانست. 
این ناتواني بیش از آنکه معلول شرایط باشد، ناشی از 
شخصیت دوگانه  هاشمی رفسنجاني بود که دلی در 
گرو انقلابي گري و یك دل در گرو پساانقلاب و دولت 
داشت. آن بخش طردشــده و نادیده مانده جامعه 
که سوداي بازگشــت و وفاداري به رویداد را در سر 
داشتند، دولت اصلاحات را رقم زدند تا نوع دیگری 
از انقلاب را پیش رو بگذارند. مــردم با این وفاداري 
در پــي آن بودند تا نگذارند آن انقلاب که برایشــان 
همه  چیــز بود، از ریخت بیفتــد و در دولت خلاصه 
شــود. ازاین رو دولت محمد خاتمي هم دولت بود 
و هم نبــود. در این دوران بود که تصمیمات ناپایدار 
محصول تناقضات سیاســي، به اوج خود رسید؛ اما 
تناقضــات و ناپایداري تصمیمات آســیبي جدي به 
سیاســت داخلي ایران نمي زد و دست بر قضا آن را 
شکوفا مي کرد. دولت اصلاحات مبدع قرائت تازه اي 
از انقلاب بود و انقلابیون سنتي آن را برنتافتند. آنان 
ســوداي تکرار رویداد انقلاب اسلامي سال ۵۷ را در 
ســر مي پروراندند با همان مختصات؛ غافل از اینکه 
وفــاداري به رویداد، به معناي اســتمرار و تکرار آن 
نیســت. از دل این برداشــت احمدي نژاد سر برآورد 
که خود را مصداق انقلاب مي دید؛ مصداق انقلابي 
که ابتــدا به «مــنِ» انقلابي و در نهایــت به «من» 
احمدي نژاد استحاله یافت. وضعیت کنوني سیاست 
داخلي ایــران، ناپایداري و ناکارآمدي آن تســري و 
تداوم همین رویکرد به سیاســت است. ناپایداري و 
ناکارآمــدي که اگر از صداقت و شــور انقلابی تهي 
شده باشد، به معضلي جدي بدل خواهد شد. اینك 
ناکارآمدي و ناپایداري دوقلوهاي به هم  چسبیده اند 
که از یکدیگــر تغذیه مي کننــد. ناکارآمدي مدیران 
در رأس دولت، رقیبان سیاســي دولتي و رســمي را 
تعریف مي کند تا تصمیمات ایــن مدیران را ناپایدار 

کنند و خود در این عرصه جلوه نمایي کنند. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

اهمیت اصلاح قیمت بنزین

میان نسلي  ســرمایه اي  سوخت 
اســت که براي حفــظ آن، باید 
برنامه اي کاملا روشــن و مدون 
بنزیــن  باشــد.  وجــود داشــته 
است  نتوانســته  هرگز  یارانه اي، 
مسئله رشد اقتصادي در ایران را حل کند. در ترکیه 
بهــاي بنزین بیش از ۱۰ برابر بهــاي این فراورده در 
ایران است و درباره رشد اقتصادي آن در سال هاي 
اخیر هم بارها صحبت شــده اســت. اگر سوخت 
ارزان و پرداخــت یارانــه نقدي به اقشــار پردرآمد 
جامعه که خودرو ســوار هستند، مي توانست رشد 
اقتصادي و توســعه به  دنبال داشــته باشد، امروز 
شرایط ایران به گونه اي دیگر بود. دولت به هر لیتر 
بنزیــن بیش از پنج هزار تومان و به هر لیتر نفت گاز 
نزدیــک به پنج هزارو ۵۰۰ تومــان یارانه اختصاص 
داده اســت. سود این یارانه از یک ســو براي افراد 
ثروتمندي که چندین خودرو در پارکینگ منازل خود 
دارند محاســبه شده و در سوي مقابل، قاچاقچیان 
ســوخت را با توجه به جهش قیمت دلار، هر روز 
براي قاچاق بنزین حریص تر کرده اســت. این مثال 
را همواره زده ام که صاحب یک دســتگاه خودروي 
نجومي پورشــه، چهار برابر صاحــب یک پراید که 
از اقشــار متوسط به پایین محسوب مي شود، یارانه 
بنزین را به جیب مي زند. اما مسئله نگران کننده تر، 
رشــد هــرروزه مصرف بنزیــن در کشــور و قاچاق 
روزافــزون آن اســت که رکوردهــاي عجیبي را به 
ثبت رســانده اســت. لابي قاچاقچیان ســوخت و 
عناصر پشــت پرده آن، حتما همــه تلاش خود را 
براي حفــظ وضعیت فعلــي بــه کار مي گیرند و 
اصلاح ضروري قیمت حامل هاي انرژي را با موانع 
جدي مواجــه مي کنند. برخــي برآوردها حاکي از 
آن اســت که روزانه ۱۵ میلیــون دلار قاچاق انواع 
ســوخت رقم مي خورد و نزدیک به ۱۰ میلیون دلار 
ســود از این مســیر در جیب قاچاقچیان، سنگیني 
مي کند. اینکه دولت به فکــر اصلاح قیمت بنزین 
افتاده اگرچه امري دیرهنگام اســت اما مي تواند با 
شیوه هایي، حداقل به بهبود وضعیت فعلي منجر 
شود. مي توان براي تمام اقشار جامعه، سهمیه اي 
مشخص از یارانه ســوخت به ویژه بنزین و گازوئیل 
در نظــر گرفت. تعداد زیــادي از ایرانیان، خودروي 
شــخصي ندارند پس مي توانند این ســهمیه خود 
را در بازاري متشــکل به دولــت یا به مصرف کننده 
واقعي بــا قیمت فوب خلیج فارس بفروشــند. از 
این رو هم بــا قاچاق، یک برخورد علمي و اصولي 
خواهد شد و هم، تقسیم عادلانه یارانه رخ مي دهد. 

علی شمس اردکانی

ادامه در صفحه  ۲

یادداشت

ترامپ دوباره رئیس جمهور می شود؟

پس از هزاران سال تجربه بشر در اداره کشورها، 
انقلاب های اروپا به ویژه در فرانســه، به تدریج زمینه 
را برای جایگزیني مردم ســالاري بر خودکامگي هاي 
ســنتي فراهم کرد. از تاریخ انقلاب های اشاره شــده 
تاکنون، مردم کشورهاي پیشرفته تر، دولت هاي خود 
را براي دوره هاي محدودی برگزیده اند و امروز شمار 
دولت هاي منتخب مردمي در سراســر جهان درصد 
درخور توجهي را نشــان مي دهد. نظــام انتخاباتي 
در ایــالات متحده آمریــکا از نمونه هاي نســبتا بارز 
در نظام هاي دموکراسي اســت. گزینش افراد براي 
اداره حکومــت در دموکراســي ها، عمدتا از ســوی 
احزاب سیاسي انجام شــده و به مردم معرفي شده 
و برای آن تبلیغ مي شود. البته این ساده ترین تصویر 
از راهــکار انتخابات اســت. قدرت هاي سیاســي و 
اقتصادي شناخته شده یا پشت پرده، در دامن زدن به 
انتخاب کاندیداها نقش عمــده اي دارند. احزاب در 
کشــوری دموکراتیک، در دامنه ای گستره از عقاید و 
باورها در اداره کشــور پخش شــده اند؛ هرچه شمار 
احزاب بیشــتر باشــد، نامزد منتخب درصد کمتري 
از مــردم را نمایندگي مي کنــد. در ایالات متحده دو 
حزب عمده قدرت اصلي سیاسي را در دست دارند؛ 
این نیســت که در آمریکا احزاب دیگر مطرح نباشند، 
اما دو حــزب جمهوري خواه و دموکرات بیشــترین 
وزن را در انتخابــات دارنــد. آنچــه در عمــل واقع 
مي شــود، این اســت که وقتي مردم از رفتار، گفتار و 
کردار رئیس جمهور منتخب راضي نباشــند، معمولا 
حزبي که رئیس جمهور آن از چشــم مــردم افتاده، 
در انتخابــات دوره بعد جاي خود را به حزب رقیب 
مي دهد. نکته شایان توجه این است که هریک از دو 
حزب عمده آمریکا مي توانند همیشــه روي شــمار 
معیني از اعضا و طرفداران خود حساب کنند. وقتي 
رئیس جمهوری برخاســته از حــزب، ناکارآمد از آب 
درمي آید، بیشــتر طرفداران آن حزب کماکان اعتماد 
خود را به حزب و سیاســت هاي آن حفظ مي کنند. 
تنها درصد کوچکي از افراد یک حزب ممکن است از 
حمایت کاندیداي بعدي حزبشان دست بکشند. این 
میزان در بیشترین حالت از پنج یا شش درصد تجاوز 
نمي کند و مانند کف نازک روي فنجان قهوه اســت. 
آن حزبي که انتخابــات را مي بازد، تلاش مي کند در 
دور بعدي انتخابــات مواردي را که موجب دلزدگي 
رأي دهندگان شده بودند، جبران کند. در آمریکا تقریبا 
هر دو حزب دموکرات و جمهوري خواه به نسبت ۵۰-

۵۰ در انتخاب کاندیداهاي خــود موفق بوده اند. در 
دوران اخیر، جنجال برانگیزترین کاندیداهاي منتخب 
از ایــن دو حــزب، اوباما و ترامــپ بوده اند. انتخاب 
اوبامــا که یک آمریکایــي دورگــه آفریقایي تبار بود، 
موجب شگفتي مردم خود آمریکا و جهان شد؛ البته 
اوباما از خانواده ای با پیشــینه بردگي نیست؛ پدر او 
روشنفکری آفریقایي بود که براي تحصیل به آمریکا 
آمده و بــا یک آمریکایي سفیدپوســت ازدواج کرده 
بود. اوباما فردي باهوش و روشــنفکر با مدرک دکترا 
از دانشگاه هاروارد در رشته حقوق است. همسرش 
نیز دســت کمي از او ندارد؛ با این تفاوت که اجداد او 
پیشینه بردگي دارند. انتخاب اوباما، در آمریکا انقلاب 
به شمار مي آمد و نشانه موفقیت آمیزي از بالغ شدن 
مبــارزات ضدبردگي در آن کشــور بــود. در مقابل، 
ترامــپ رئیس جمهوری صددرصد دست راســتي با 
شباهت بسیار زیاد به قدرتمندان سابق مشرق زمیني 
و اروپایي اســت و انســان را یاد هیتلر و موسولیني 
مي اندازد. تحصیلات و پیشــینه حرفه اي او ارتباطي 
به کشــورداري ندارد؛ اما در میان آن بخش از مردم 
آمریکا که اجدادشــان به صــورت مهاجران فقیر از 
اروپا، به ویژه اروپاي شرقي، به قاره آمریکا مهاجرت 
کرده انــد، از محبوبیــت خاصي برخوردار اســت. 
خواننده محترم باید توجه داشــته باشد که برخلاف 
بســیاري از ملل قدیمي، آمریــکا را یک ملت واحد 
تشــکیل نمي دهد؛ ایالات متحده آمریکا از ایالت ها 
و گروه هایي تشکیل شده  است که هریک ویژگي ها، 
پیشــینه، فرهنگ و داستان متفاوتي از دیگران دارد. 
براي مثال، نسل هاي گذشته بیشتر مهاجران ایالات 
شمال غربي از کشورهاي اســکاندیناوي اند که یک 
ســر و گردن متمدن تر و دموکرات تر از مردم ایالات 
جنوبي آمریکا هســتند. حتي مســیحیت در آمریکا 
فرهنــگ واحد و یکســانی را تشــکیل نمي دهد؛ در 
واشنگتن دي ســي، پایتخت آمریکا، خیاباني اســت 
به نام «نیوهمشــایر» که از مرکز شــهر واشنگتن به 
ســوي شــمال غربي امتداد یافته و به شــهري به 
نام «دمشــق» مي رسد؛ در این مســیر شمار درخور 
توجهي از کلیســاهاي مذاهب متفاوت مســیحي، 
کنیســه هاي  بودایي، مســاجد مســلمانان،  معابد 
یهودیــان و عبادتگاه هــاي ادیان دیگــر وجود دارد 
که هریک در مراســم مذهبي خــود در آنجا عبادت 
مي کنند. ایــن عبادتگاه ها خود مــوزه اي از فرهنگ 
مذهبــي گوناگون آمریکایي ها هســتند. مســیحیان 
آفریقایي تبــار در عبادت روز یکشــنبه با صداي بلند 
آواز مي خوانند و تصویر مســیح سیاه پوســت را در 
کلیســاي خود نصب مي کنند. مسیحیان کاتولیک با 
موعظه کشیش نشســت و برخاست مي کنند و دعا 

مي خوانند. 

یادداشت

 مسیر خطرناك سعودى علیه ایران

عربستان با تصور فشــار حداکثری بر ایران، چه در 
هنــگام مذاکرات برجام و چه پس از آن، به دنبال زدن 
ضربــه به ارتقای نقش ایــران در منطقه خاورمیانه و 
جهــان بوده اســت. در ایالات متحده نیز محاســبات 
نادرســتی در چنــد مرکــز مطالعاتی آمریــکا وجود 
داشــت که تصور دامن زدن به اختــلاف دیدگاه ها در 
داخل ایران را در سر می پروراندند. ایجاد فرصت برای 
ولیعهــد جوان و ماجراجوی ســعودی در خاورمیانه 
نیز همســویی میان تیم جدید هیئــت حاکمه ایالات 
متحده و ســعودی ها را نشــان می دهد اما نتایج آن، 
دنباله ای از اشتباهات محاسباتی ایالات متحده است. 
تحلیلی وجود داشــت مبنی بر اینکــه حمله به یمن 
و دامن زدن به مواضع رســانه ای علیــه ایران، رقابت 
داخلی میان اعراب را کم رنگ خواهد کرد. بعد از بروز 
بحران روابط میان اعراب با یکدیگر مانند آنچه درباره 
ســوریه، عراق، قطر و لبنان رخ داد، ثابت شــد اعراب 
هژمونی عربستان را نمی پذیرند. ایران هم تلاش کرده 
همچنــان از موضع دیپلماســی، شــرایط خاورمیانه، 
برخی ارتباطات پشــت پرده، حرکت برخی کشــورها 
به سمت رفتارهای تروریســتی و مسابقه تسلیحاتی 
و... را به کشــورهای مختلف گوشزد کرده و عربستان 
به عنوان عامل ثبات زدا در منطقه، شناســانده شــود. 
البته امکانات رســانه ای در منطقــه و جهان و دادن 
امتیازات بی حســاب و کتاب به ترامپ و ارتباط پولی 
با برخی اعضای کنگره و ســنا، ســعودی ها را امیدوار 
به ایجاد حاشیه امن کرده بود، اما ماجرای قتل جمال 
خاشقچی، وضعیت آنان را بدتر کرد و جهان نسبت به 
رفتارهای عربستان بیش از گذشته حساس شده است. 
تصور این بود بعد از اعلام پایان معافیت هشت کشور 
وارد کننده نفت ایران، لابــی  قدرتمند انرژی در ایالات 
متحده، عربســتان را دعوت به تولید روز افزون می کند 
تا با فرصت نفت ارزان، تولید و صادرات نفت شیل را 
دنبال کنند و از طرف دیگــر با ایجاد تنش در منطقه، 
به فروش تســلیحات ادامه دهند. ایران به عنوان یک 
کشور دموکراتیک، با ثبات و مســئولیت پذیر در ارتباط 
با کشورهای گوناگون، باید مجموعه ای از اندیشه ها و 
طرح ها را تبیین کنــد و مخاطراتی را که اتفاقات اخیر 
در آمریــکا و منطقه برای اقتصــاد، امنیت و صلح و 
ثبات منطقه و جهان در پی دارد، به جهانیان گوشــزد 
کند. دونالد ترامــپ، جان بولتون و پمپئو در پی ایجاد 
نوعی در هم ریختگی در خاورمیانه هستند و با این رویه 
عملا سعی می کنند واقعیت های تحمیلی ایجاد کنند. 

ترامپ سعی کرد با فضاسازی های کاذب علیه ایران، به 
نتانیاهو کمک کند تا در انتخابات داخلی اسرائیل پیروز 
شــود. ماجرای انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس 
و همچنین ادعای مالکیت اســرائیل بــر بلندی های 
جولان، همزمان با سکوت کشورهای عربی که همواره 
ادعای حمایت های عربی دارند نشان داد سعودی ها 
همچنان تصمیم ندارند نسبت به تغییر مواضع، اقدام 
خاصی انجام دهند. قبل از اینکه کشــورهای منطقه، 
عربی و اســلامی بخواهند اقدامی برای جولان انجام 
دهند، باید نگران ســرزمین های خودشان هم باشند؛ 
برای مثال اگر روزی ترامپ اعلام کرد که صحرای سینا 
هم طبق فرمولی که پمپئو بیان کرده باید دودستی به 
اسرائیل داده شــود، در این صورت مصر هم باید این 
نگرانی را نســبت به سرزمین خود داشته باشد، حتی 
عربستان هم باید نگران تمامیت ارضی خودش باشد؛ 
چراکه زمانی یهودی ها در اطراف مکه و مدینه زندگی 
می کردند. ســعودی ها برای تداوم اســتفاده غرب از 
رفتارهای ثبات زدای اسرائیل علیه ایران، سکوت پیشه 
کرده اند، در حالی که دســت درازی به ســرزمین هایی 
که آنها به عنوان ســرزمین عربی نام گذاری کرده اند، 
حداقل بایــد این واکنش را درپی داشــته باشــد که 
آنها نســبت به تعامــل اقتصادی و تجــاری با رژیم 
صهیونیســتی تجدید نظر کــرده و همچنین از دولت 
ســوریه برای حضور در اجلاس اتحادیه عرب که در 
تونس تشکیل شــد، دعوت کنند. اینها نشان می دهد 
علائمی از بهبود رفتار سیاست های عربستان سعودی 
علیه ایران مشــاهده نمی شود. باید منتظر ماند و دید 
ریــاض پس از ملاحظه این همه رفتارهایی که انجام 
داده و شکســت هایی که متحمل شــده اســت، چه 
زمانی می خواهد در رفتارها و سیاســت های اعلامی 
و تبلیغاتــی خود تجدیدنظر کند. پس از ماجرای قتل 
جمال خاشــقچی این انتظار وجود داشــت که آنها 
برای کاهش فشارها و توازن در مناسبات در سیاست 
خارجی خــود تجدید نظر کنند. آمریکا اندکی فشــار 
آورد و بایــد عربســتان به بی حاصل بــودن اقدامات 
مخرب خود پی برده باشــد اما هنوز درباره ایران این 
مسئله دیده نمی شــود. اینکه سیاست های عربستان 
نسبت به ایران چه زمانی تعدیل پیدا می کند، معلوم 
نیست و هنوز نشــانه ای بروز نکرده است؛ هرچند در 
برخی رســانه های ســعودی و حتی در سطح وزارت 
خارجه این کشــور، ایران ســتیزی کاهش یافته است. 
آنها باید بدانند افزایش تنش با ایران و بهبود مناسبات 
با اســرائیل و حرکت به ســوی این رژیــم، کمکی به 
حل مشکلات کشورهای عربی نمی کند و این مسئله 
فقط هم در مورد ایران نیست؛ به عبارت دیگر، بهبود 
مناسبت با اسرائیل موجب می شــود این دولت ها با 

ملت های عربی  دچار تنش شوند. 
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